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یا مامپیلی، اســـتاد روابط بین‌الملل در کالج باروخ نیویورک، در  زکر

 به چه معنا اســـت؛ واژه‌ای جدید برای 
ً
مقالـــه ‌»جنوب جهانی واقعا

شـــکاف‌های قدیمی« که در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده است، به 

یشه‌های نژادی  تبارشناسی عبارت ‌جنوب جهانی‌ پرداخته و معتقد است ر

تقسیم‌بندی‌های روابط بین‌الملل، حتی در خود این عبارت هم وجود 

دارد و در حقیقت »جنوب جهانی‌« برای اشـــاره به ملت‌های متعلق به 

نژاد‌های تیره‌تر به کار می‌رود. 

در آخرین اجلاس بریکس در اکتبر 2024، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، 

از کشور‌های ‌جنوب جهانی‌ خواست تا جایگزینی برای نظم جهانی موجود بسازند. 

شـــی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، هم در سخنرانی خود در همین اجلاس، 

خواستار »تقویت همبستگی و همکاری میان کشور‌های جنوبی جهانی« شد و از 

بریکس -گروهی که در سال 2009 توسط برزیل، روسیه، هند و چین تأسیس شده 

است اما در دهه گذشته از نظر تعداد عضو رشد قابل توجهی داشته است- به عنوان 

»پیشگامی برای پیشبرد اصلاحات حکمرانی جهانی« یاد کرد. این اولین بار نیست که 

هر دو رهبر از جنوب جهانی استقبال می‌کنند. در بیانیه مشترکی هم که در مه 2024 

منتشر شد، این عبارت چندین بار تکرار شده و ادعا شده بود که ظهور جنوب جهانی 

»دموکراتیزه کردن روابط بین‌المللی و انصاف و عدالت بین‌المللی را ترویج می‌کند.«

چنین ارجاعاتی به این مفهوم سبب ایجاد تشویش بسیاری شده‌اند. جوزف نای، 

دانشمند آمریکایی علوم سیاسی، نسبت به استفاده از چنین ‌اصطلاح گمراه‌کننده‌ای 

به دلیل عدم انسجام آن هشدار داد. کامفورت ارو، رئیس ‌گروه بین‌المللی بحران، در 

نشـــریه فارن افرز، این عبارت را ‌از لحاظ مفهومی ناکارآمد خواند و هشدار داد که 

این عبارت فقط باید با ‌مراقبت خاص‌ استفاده شود. افراد دیگری، از جمله سارانگ 

شیدور و بیلاهاری کائوسیکان، بر محدودیت‌های این عبارت واقف بوده اما تمایلی 

به کنار گذاشتن آن ندارند. شیدور به نفع به رسمیت شناختن جنوب جهانی به‌عنوان 

یک ‌واقعیت ژئوپلیتیکی‌ اســـتدلال کرده اما تعریفی که از این عبارت ارائه داده به 

صورت سلبی و مشتمل بر کشور‌هایی است که از نهاد‌هایی که نظم بین‌المللی را 

تشکیل می‌دهند حذف شده‌اند. کائوسیکان هم که یک دیپلمات سابق سنگاپوری 

است بر این باور است که ‌جنوب جهانی ‌نماینده روحیه‌ای است که باید جدی گرفته 

شود. ‌ به اعتقاد او فارغ از انسجام مفهومی، این مفهوم نیرویی غیرقابل انکار در روابط 

بین‌الملل اعمال می‌کند و چین، روسیه و سایرین به دنبال استفاده از آن برای پیشبرد 

برنامه‌های خود هستند. 

برای اصطلاحی که بســـیاری سعی کرده‌اند آن را به‌عنوان یک شاخص همگانی و 

مبرهن برای اکثریت جهان مطرح کنند، این عبارت به طور چشمگیری از فقدان یک 

تعریف خوب رنج می‌برد. به صورت تحت‌اللفظی، جنوب جهانی به کشور‌هایی 

اطلاق می‌شود که در زیر خط استوا که نیمکره شمالی را از همتای جنوبی آن جدا 

می‌کند، قرار دارند. اما براساس چنین رویکردی بسیاری از بخش‌های آفریقا، دریای 

کارائیب، بخش‌هایی از آمریکای جنوبی و تمام آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی 

مستثنی شده و کشور‌هایی مانند استرالیا و نیوزیلند که بخشی از شمال جهانی در نظر 

گرفته می‌شوند، عضوی از جنوب جهانی تلقی می‌شوند. 

علی‌رغم این نارسایی‌ها، تمایل به صورت‌بندی تجربه مشترک ادعایی این کشور‌ها 

همچنان به قوت خود باقی است. نگاهی به ریشه‌های این اصطلاح می‌تواند به توضیح 

 
ً
ظهور اخیر آن و همچنین سختی‌های ناشی از آن کمک کند. ‌جنوب جهانی‌ صرفا

آخرین تکرار از نیاز دیرینه برای تقسیم جهان بین مردمان سفیدپوست و غیرسفیدپوست 

است. در این دسته‌بندی‌ها مجموعه کاملی از مفروضات درباره معنای سفیدی و در 

نتیجه غیرسفید بودن، در هنگام اطلاق به نظم جهانی حاصل می‌شود. هنگام اعمال 

نظم جهانی وجود دارد. فقط کافی است اسلاف این عبارت را در نظر بگیرید؛ متمدن 

در برابر بربر )یا وحشـــی(، مدرن در برابر بدوی )یا سنتی(، غرب در برابر شرق )یا 

غیر غرب(، استعمارگر در مقابل بومیان، شهرک‌نشینان در برابر بومیان، جهان سفید 

در برابر ملل تاریک، توسعه ‌افته‌ها در مقابل کشور‌های در حال توسعه و البته جهان 

اول در برابر جهان سوم. 

این اصطلاحات اغلب به صورت تحت‌اللفظی به کار ‌می‌روند. اما آن‌ها در عین حال 

دارای بار معنایی خاص بوده و مجموعه‌ای از مفروضات را با خود حمل می‌کنند که 

 
ً
 مردمان جهان اول معمولا

ً
حول ســـه بعد می‌چرخند: نژاد، ارزش‌ها و ثروت. مثلا

به عنوان لیبرال‌های ثروتمند و سفیدپوست تصور می‌شوند. شمالی‌ها یا غربی‌ها و 

شهرک‌نشینان و حتی ‌»متمدن‌ها‌« هم همین‌طور هستند. اما این ابعاد با یکدیگر برابر 

نیستند. نژاد تکیه‌گاهی است که سایر ابعاد حول آن می‌چرخند. به زبان ساده، ‌جنوب 

جهانی‌ جایگزینی به ظاهر بی‌ضرر است که به افراد مؤدب جامعه اجازه می‌دهد از 

 منظورشان است اجتناب نمایند: جهان غیرسفید. 
ً
استفاده از عبارتی که واقعا

   منجمد در زمان

تداوم استفاده از‌جنوب جهانی‌ و اصطلاحات پیشین آن بیشتر مدیون تمایل اولیه برای 

تقسیم جهان به بلوک‌های قابل هضم است. در دوران اوج امپریالیسم اروپایی، در نیمه 

دوم قرن نوزدهم، رهبران کشور‌های استعماری با یک دوراهی مواجه شدند. اگرچه تا 

رسیدن به اوج کنترل اروپا بر قلمرو جهانی هنوز چندین دهه فاصله داشتیم، اما مقاومت 

فزاینده از سوی مردم استعمار‌شده به تهدیدی برای گسترش مستمر استعمار تبدیل شده 

بود. شورش »سپوی« در سال 1857 در هند -جایی که این قیام، شورش هند نامیده 

می‌شـــود- نقطه عطفی را رقم زد. شورشی که توسط سربازان هندی که در خدمت 

شرکت حاکم بر هند شرقی بریتانیا بودند انجام شد، ثبات پروژه امپراتوری اروپایی را 

به خطر انداخت. در پاسخ، دولت بریتانیا، همراه با همتایان فرانسوی خود، شروع به 

بازتعریف ماهیت قدرت استعماری کرد. در هند، دولت بریتانیا کنترل مستقیم این 

مستعمره را از شرکت هند شرقی پس گرفت و شروع به آزمایش »حکومت غیرمستقیم« 

برای اداره مناطق به اصطلاح شاهزاده‌نشین شبه‌قاره کرد. 

حاکمیت مستقیم مستلزم کنترل اروپا بر حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و اداری یک 

مستعمره بود. این در حالی بود که حکومت غیرمستقیم مشتمل بر اداره مستعمرات 

از طریق دســـتکاری مقامات موجود یا انتصاب »حکام سنتی« در کشور‌هایی بود 

 این رویه در آن‌ها وجود نداشت. اروپا برای کسب کنترل قاره آفریقا در پایان 
ً
که قبلا

قرن نوزدهم مشـــغول رقابت بود و در همین ایام حکومت غیرمستقیم را به سرعت 

جایگزین حکومت مستقیم کرد.

فردریک لوگارد، کمیسر عالی بریتانیا در شمال نیجریه از سال 1900 تا 1906، به 

خاطر اجرای این سیستم در سرزمین‌هایی که زمانی تحت کنترل خلافت سوکوتو 

بودند، به عنوان ‌پدر حکومت غیرمستقیم‌ شناخته می‌شود، اما توجیه فلسفی این نوع 

حکومت از تفکرات ‌هنری مین گرفته شده است که در جایگاه استاد حقوق مدنی 

دانشگاه کمبریج، معروف‌ترین اثر خود را با عنوان ‌»قانون باستان: ارتباط آن با تاریخ 

اولیه جامعه و رابطه آن با ایده‌های مدرن« در سال 1861، چهار سال پس از شورش 

سپوی منتشر کرد. 

برای مین، ناتوانی بریتانیا در درک منابع فرهنگی نظم اجتماعی منجر به شورش شد. 

مین تحت‌تأثیر کار چارلز داروین در مورد تکامل، بین غربی پویا که حقوق افراد را 

پذیرفته بود و غیر‌غربی منجمدی که برای همیشه در تنگنای تعهدات خویشاوندی 

گرفتار شـــده بود، تفاوت قائل شد. غرب، از نظر مین، استثنائی بر قاعده محسوب 

می‌شد. محمود ممدانی، دانشمند علوم سیاسی، می‌نویسد: »مین دوگانه مفهومی 

را ایجاد کرد که در آن بین غرب و غیرغرب تمایز قائل شـــده بود. غرب مترقی بود و 

قرار بود نماینده تمدن جهانی باشد؛ اما غیر غرب ثابت و حافظ رسوم و عادات بود.« 

به زبان ساده، غیرغربی‌ها همیشه مقوله‌ای وسیع برای توصیف همه جمعیت‌های 

غیراروپایی جهان، صرف نظر از تفاوت‌هایشان، بوده است. 

مین اظهار داشت که بریتانیا بر اثر منطق جهانی حاکمیت مستقیم کور شده است، 

زیرا در این نوع حکمرانی وجود یک مسیر واحد برای نیل به مدرن‌سازی مفروض 

گرفته شده است -رسالت موسوم به متمدن‌سازی-. بریتانیا به اشتباه نهاد‌ها، ایده‌ها و 

ارزش‌های خارجی را بر مردمی تحمیل کرد که این نهاد‌ها برای آن‌ها تنها می‌توانست 

سبب ایجاد خشم و در نهایت شورش شود. در عوض، مین از نظام حکومتی دفاع 

کرد که ‌نهاد‌های بدوی‌ را به عنوان پایدارترین مسیر برای حاکمیت پایدار اروپا در  بر 

‌می‌گرفت و از آن استفاده می‌کرد. این تغییر از حاکمیت مستقیم به غیرمستقیم در 

ساختار نظام‌های حقوقی استعماری بیشتر از همه مشهود بود. در حالی که حاکمیت 

مستقیم مستلزم نظم حقوقی واحدی بود که هم بر بومیان و هم بر مهاجران مستعمره‌نشین 

حاکم باشد، حاکمیت غیرمستقیم وجود یک نظام حقوقی دوگانه را ایجاب می‌کرد که 

در آن نظام‌های مختلف حقوق عرفی برای گروه‌های مختلف اعمال می‌شد. مسائلی 

مانند ازدواج، ارث و حتی اینکه چه کسی می‌تواند زمین را زراعت کند، در حوزه قوانین 

عرفی و تابع هوس‌های مقامات سنتی بودند به همین دلیل دستگاه قانونی ایجاد شد 

که شکاف نژادی بین استعمارگر و استعمار‌شده را نهادینه می‌کرد. 

نتیجه این بود که مردمان غیراروپایی را از نظر قانونی مقید به عرف، غیرقابل ترقی و 

غیرقابل درک برای ذهن غربی بدانیم. ایده‌های مین تأثیرگذار بودند و به نسلی از مدیران 

استعماری نوپا در ‌آکسبریج آموزش داده شدند، جایی که آن‌ها آماده شدند تا خدمات 

خود را در مستعمرات دوردست آغاز کنند. میراث او این بود که پروژه استعماری را از 

یک مأموریت تمدنی جهانی که در آن فرض شده بود همه افراد می‌توانند به اروپایی‌ها 

یا ‌مدرن‌ها‌ تبدیل شوند، به سمتی برد که همان‌طور که کارونا مانتنا، نظریه‌پرداز سیاسی 

که به طور گسترده درباره مین نوشته است غیراروپایی‌ها را به گونه‌ای تعریف می‌کند که‌ 

»به‌طور طبیعی با عرف خود راحتند و بنابراین در برابر اصلاحات، تغییر دین، جذب 

و همگونی و به طور خلاصه تمدن مقاومند.«

   در یک نام چیست؟ 

مین با شکاف عمیقی رو‌به‌رو شد که قدرت خود را تا به امروز نیز حفظ کرده است. 

در حالی که رهبران استعماری غرب را خانه پیشرفت، نظم و توسعه اقتصادی تصور 

می‌کردند که همگی هم با ســـفیدی مترادف دانسته می‌شدند، شرق به‌عنوان نقطه 

مقابل آن تصور می‌شد. تقسیم‌بندی نژادی مین از جهان سلسله مراتبی با سفیدی 

در صدر و »نژاد‌های تیره‌تر« در پایین ایجاد شد. این تقسیم‌بندی دوگانه و نژادی از 

جهان و فرضیاتی که به آن حیات بخشیدند، در طول دوره استعمار قوت گرفتند و در 

نتیجه نظم جهانی در حال ظهور را تقویت کرد و یک اجماع فکری گسترده را در حوزه 

نوظهور روابط بین‌الملل –یا به عبارت صحیح‌تر روابط بین نژادی- ایجاد کرد. با این 

- از منطق‌های نژادی خام و بی‌رحمانه‌ای که 
ً
حال، حتی زمانی که بشریت -عمدتا

زیربنای سرمایه‌گذاری امپریالیستی اروپا بود فراتر رفته است، طبقه‌بندی نژادی جهان 

به‌خاطر مین همچنان بر تلاش‌های ما برای تقسیم کره زمین به دسته‌بندی‌های بی 

واسطه سایه انداخته و سردرگمی ایجاد می‌کند. 

مانند بســـیاری از مقوله‌هایی که بدون رضایت افراد به آن‌ها پیوند ‌زده می‌شود، این 

تقســـیم‌بندی سلسله‌مراتبی از جهان واکنش‌های مخصوص به خود را ایجاد کرد. 

مردمان استعمار‌شده به طرز مخربی این تقسیم‌بندی را پذیرفته و تغییر کاربری دادند 

و همبستگی ضداستعماری و ضد‌نژادپرستی را در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین 

و حتی با جمعیت‌های اقلیت در کشور‌های استعمارگر تقویت کردند. در اوایل سال 

1881، فردریک داگلاس طبیعی شدن یک »خط رنگی« را که جهان سفید را از بقیه 

جدا می‌کرد، محکوم کرد. البته اصطلاح ‌خط رنگی‌ را دابلیو.‌ئی.‌بی.‌دیو بویس برای 

توصیف زندگی پســـا برده‌داری در ایالات متحده رایج کرده بود اما مانند داگلاس، 

اســـتفاده او از این اصطلاح هم برای توصیف نظم جهانی بود. همان‌طور که او در 

مشهورترین اثر خود، روح‌های مردم سیاه، که در سال 1903 منتشر شد، اظهار داشته 

است: »مشکل قرن بیستم مشکل خط رنگ است؛ رابطه تیره‌تر‌ها با نژاد‌های روشن‌تر 

مردمان در آسیا، آفریقا، آمریکا و جزایر.«

ظهور اتحاد جماهیر شوروی با ارائه این احتمال که برخی از کشور‌های »عقب‌مانده« 

می‌توانند پیشرفت را در آغوش بگیرند، دیدگاه دوگانه مین را تغییر داد. این دگرگونی 

زمینه‌ساز تقسیم‌بندی سه‌جانبه معروف بشریت به جهان‌های اول، دوم و سوم از سوی 

آلفرد ساوی شد. ساوی، محقق فرانسوی با تبار کاتالونیایی، از »طبقه سوم« الهام گرفت، 

اصطلاحی که برای توصیف اکثریت جمعیت فرانسه متشکل از گروه‌های مختلفی از 

کشاورزان دهقان گرفته تا بورژوازی به‌ کار رفته و در مقابل روحانیون )نخستین طبقه( و 

 از جهان سوم به‌عنوان 
ً
اشراف )طبقه دوم( قرار داشت. ساوی در آغاز جنگ سرد مکررا

»کشور‌های توسعه‌نیافته« یاد می‌کند و معتقد بود که آن‌ها می‌توانند کشور‌های نوسانی 

باشند که در نهایت تعیین‌کننده پیروز نبرد کمونیسم و سرمایه‌داری باشند. 

با وجود تصدیق رقابت ایدئولوژیک و توسعه اقتصادی، تقسیم جهان توسط ساوی 

 نژادی بود. جنگ ایدئولوژیک بین سرمایه‌داری )جهان 
ً
مانند طبقه‌بندی مین اساسا

اول( و کمونیسم )جهان دوم( به‌صراحت با شکاف تمدنی شرق و غرب مرتبط بود؛ 

 شرقی بود. به‌عبارت‌دیگر، 
ً
 غربی کمونیسم ماهیتا

ً
سرمایه‌داری در تصور ساوی ذاتا

علی‌رغم فاصله‌گرفتن ظاهری مین از منطق دوتایی مین، جهان دوم در حقیقت برشی 

از غیرغرب بود که برخلاف انتظارات، دستورکار آشکارا سکولار و مدرنیزه کننده را 

پذیرفته بود: سوسیالیسم. 

برخلاف »جهان ســـوم« که درنهایت توسط افرادی که به آن‌ها این نسبت اطلاق 

می‌شد پذیرفته شد، »جهان دوم« هرگز به‌عنوان یک برچسب سیاسی یا حتی فرهنگی 

طنین‌انداز نشد. در عوض، کشور‌هایی مانند کوبا، یوگسلاوی و برجسته‌تر از همه، 

چین - همگی بر اســـاس معیار‌های ساوی در جهان دوم قرار می‌گرفتند - به دنبال 

 همان‌طور که امروز روسیه 
ً
همسویی با جهان سوم در طول جنگ سرد بودند؛ دقیقا

تلاش می‌کند تا جنوب جهانی را گرد خود جمع کند. چین، نخست‌وزیر خود، چو 

انلای  را برای شرکت در کنفرانس باندونگ در سال 1955 به اندونزی فرستاد؛ اجلاسی 

که جنبش غیرمتعهد‌ها - معروف‌ترین تشکل سیاسی جهان سوم - در آن به وجود 

آمد؛ یوگسلاوی هم دو بار میزبان نشست سران جنبش عدم تعهد بود. 

 جایی 
ً
بااین‌وجود، برخی کشور‌ها به‌راحتی در این تقسیم‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرند یا اصلا

در آن‌ها ندارند. ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان که در اهداف ایالات متحده در منطقه اقیانوس 

آرام نقش محوری داشتند، وضعیت افتخاری »سفید« را دریافت کردند. همین امر 

درمورد اسرائیل و آفریقای جنوبی آپارتاید نیز، با وجود موقعیت جغرافیایی و ترکیب 

نژادی آن‌ها، در طول جنگ سرد، صادق بود. 

تقسیم سه‌جانبه جهان نتوانست در برابر سقوط اتحاد جماهیر شوروی مقاومت کند. 

همراه با افول دولت‌گرایی مدرن‌ساز سکولار شخصیت‌هایی مانند جمال عبدالناصر 

مصر، قوام نکرومه غنا و جواهر لعل نهرو هند، نظم پس از جنگ سرد به منطق دوگانه 

دوران اســـتعمار بازگشت - هرچند این بار برای استفاده از عبارت نژادی در راستای 

توصیف آن با بی‌میلی همراه بود. 

   اجزای سازنده
 ایده جنوب جهانی مطرح شده است، اما این مفهوم چیز جدیدی 

ً
علی‌رغم اینکه اخیرا

نیست. این اصطلاح اولین‌بار در سال 1969 توسط کارل اوگلسبی، نویسنده و فعال 

آمریکایی به کار رفت. مقاله کوتاه او در یک انجمن ویژه درباره جنگ ویتنام که توسط 

مجله کاتولیک The Commonweal سازماندهی شده بود، منتشر شد. اوگلسبی 

رئیس »انجمن دانشـــجویان برای یک جامعه دموکراتیک«، یکی از بزرگ‌ترین و 

رادیکال‌ترین صدا‌ها در جنبش ضد جنگ ویتنام، بود. تحت هدایت او، این تشکل 

آشکارا خود را با گروه‌هایی در سراسر جهان هماهنگ نمود که با آنچه آن‌ها به عنوان 

امپریالیسم آمریکایی می‌پنداشتند مبارزه می‌کردند. 

اوگلسبی این اصطلاح را به‌جای عبارات شناخته‌شده‌تری مانند »دنیای توسعه‌نیافته« و 

»جهان سوم« به کار برد. مقاله او سعی داشت آنچه را که او»ساختار جهانی قدرت« 

می‌خواند و چگونگی تخریب آن را توصیف کند. اوگلســـبی به این نتیجه رسید که 

فعالان غربی »مسئولیت دارند.« با جست‌وجوی هدفی مشترک با جنبش‌های ضد 

امپریالیستی در سراسر جهان، »انقلاب را تسهیل سازند.«

اگرچه مین، ســـاوی و اوگلسبی از نظر سیاسی بسیار متفاوت بودند، اما همه آن‌ها 

علاقه‌مند بودند که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق جمعیت جهان را به‌گونه‌ای توصیف کنند 

که برای جهان سفیدپوست»خوانا« گردد و مهم‌تر از آن، از پروژه‌های سیاسی بسیار 

متفاوت آن‌ها در کشور‌های خودشان حمایت کنند. این اصطلاحات به‌جای این که 

از میان مردمانی که این اصطلاحات قرار بود آن‌ها را توصیف کنند جوانه بزنند، همه 

توسط سفید پوستان مستقر در غرب ابداع شده بودند. 

این امر اتفاقی نیســـت. تصور اینکه کسی در برزیل، چین یا نیجریه چنین عبارت 

بی‌شکلی را برای توصیف یک وحدت خیالی در میان این افراد بیان کند، دشوار است. 

همچنین این عبارت به توضیح تنش پایدار بین »جنوب جهانی« و دیگر تشکل‌های 

فراملی، مانند پان‌آفریکانیســـم و پان‌اسلامیسم که از درون جمعیت توصیف‌شده 

برخاسته‌اند و باور‌های افراد را به‌طور دقیق‌تر منعکس می‌کند، کمک می‌کند.

البته این امر بدان معنا نیست که آفریقایی‌ها، آسیایی‌ها و آمریکای‌های لاتینی‌ها هیچ 

استفاده‌ای از این اصطلاح نمی‌کنند. در واقع، بسیاری از سران کشور‌های این مناطق 

به دنبال نایل شدن به‌عنوان غیررسمی »رهبر جنوب جهانی« هستند. درست مانند 

سایر توهین‌های نژادی که علیه افرادی که آن‌ها را به کار می‌گیرند برگردانده شده‌اند، 

در پذیرش برچسبی که قدرتمندتر‌ها به شما می‌زنند قدرت وجود دارد، حتی اگر این 

تعابیر در ابتدا تحقیرآمیز باشند. چین که همیشه یکی از اعضای مبهم این گروه است، 

با میزبانی اجلاس‌های متعدد برای همتایان خود در جنوب جهانی به دنبال اثبات 

ادعای خود برای رهبری این گروه است. هند، رقیب دیرینه چین هم که نمی‌خواهد 

از این قافله عقب بماند، همین اقدامات را انجام می‌دهد. برزیل و آفریقای جنوبی و 

حتی روسیه نیز نیز به دنبال تکیه بر تاج‌وتخت جنوب جهانی هستند. 

هر یک از این کشور‌ها راهبرد‌های مختلفی را برای حمایت از ادعا‌های خود اعمال 

کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به عقد قرارداد‌های زیرساختی، اعطای بسته‌های 

وام، ابتکارات بشردوستانه و اقدامات دیپلماتیک و فرهنگی اشاره کرد. بااین‌حال هیچ 

یک از این کشور‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مداوم از یک بلوک جنوب جهانی برای پیشبرد 

اهداف خود در صحنه بین‌المللی استفاده کند. در طول جنگ سرد، گروه 77، گروهی 

از کشور‌های عضو سازمان ملل متحد )که تعداد اعضای آن در ابتدا 77 بود اما اکنون 

به 134 کشور رسیده است( که از دل جنبش غیرمتعهد‌ها تشکیل شده بود، به موفقیت 

محدودی، مخصوصا در زمینه بسیج جهانی علیه آفریقای جنوبی آپارتاید، دست 

یافتند. اما بزرگی این بلوک و تمایل کشور‌های عضو آن به دنبال کردن منافع فردی 

خود، توانایی گروه 77 را برای اقدام جمعی درمورد مسائل جهانی تضعیف کرده است. 

این مسئله ساختاری است و نشان می‌دهد که تهدید واقعی برای موضوعیت جنوب 

جهانی، الگو‌های دیرپای اتحاد‌های دوجانبه و روابط تاریخی است که همچنان رفتار 

دولت‌ها را در صحنه بین‌المللی شکل می‌دهد. 

بنابراین »جنوب جهانـــی« اکنون کجا قرار دارد؟ تلاش برای حذف این عبارت یا 

محدودکردن اســـتفاده از آن بعید است کارساز باشد. جایگزین‌های این عبارت 

 فراوان هستند، اما کمک چندانی به جلوگیری از رشد آن نکرده‌اند. نوواژه‌هایی مانند

W. E. I. R. D.  )غربی، تحصیل‌کرده، صنعتی، ثروتمند و دموکراتیک(، بیش از 

بیان مفروضات نهفته در درون اصطلاحات قدیمی‌تر مانند »غرب«، برتری چندانی 

نسبت به آن‌ها ندارند. »اکثریت جهانی« ممکن است شکاف جمعیتی بین دونیمه 

جهان را بهتر نشان دهد، اما در خارج از محافل اکتیویستی و سازمان‌های غیردولتی 

جذابیت چندانی ندارد. بریکس این مزیت را دارد که نام یک نهاد سیاسی درحال‌رشد 

است که شاید در شکل‌دادن به نظم جهانی آینده نقش داشته باشد. علی‌رغم اینکه 

 نیمی از جمعیت 
ً
 تعداد اعضای آن به 10 کشور افزایش یافته است، اما تقریبا

ً
اخیرا

انسانی و 40 درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. اما این گروه هم مانند پیشینیان 

سیاسی خود در قرن بیستم - که برجسته‌ترین آن‌ها جنبش غیرمتعهد‌ها و گروه 77 

بودند - بعید است که بر اختلافات اساسی بین کشور‌های عضو فائق آید و همین 

امر توانایی آن را برای ارائه یک جایگزین منسجم برای نظم لیبرال موجود مهار کند. 

   حقایق ناخوشایند

چالش جایگزینی »جنوب جهانی« و همچنین سلف هنوز محبوب‌تر آن، »جهان 

ســـوم« این است که مردم از تصدیق اینکه یک منطق نژادی هنوز به ساختاربندی 

دنیای مدرن ادامه می‌دهد بیزار هستند. مانند هر »حسن تعبیر« دیگری، جایگزینی 

یا رهاکردن »جنوب جهانی« تاریخ زشت نژادی نظم جهانی کنونی را پاک نخواهد 

کرد. »ملت‌های تیره‌تر« ممکن است گروه‌بندی کشور‌هایی را که تحلیل‌گران به دنبال 

نام‌گذاری آن‌ها هستند، دقیق‌تر توصیف کند، اما باتوجه‌به اشاره آن به رنگ پوست، 

می‌تواند احساس واپس‌گرایی را منتقل کند. 

حسن تعبیر‌ها برای پنهان‌کردن حقایق ناخوشایند طراحی شده‌اند. آن‌ها می‌توانند 

برای حفظ روکش متمدنانه مفید بوده و به کسانی که از آن‌ها استفاده می‌کنند اجازه 

دهند از فلج شـــدنی که می‌تواند همراه با هر تلاش برای تصدیق آسیب و خشونت 

مولـــد نظم جهانی موجود به وجود آید، اجتناب کنند. اما آن‌ها در تلاش برای ارائه 

یک جایگزین مؤدبانه، دقت را قربانی می‌کنند و در نهایت هرگز نمی‌توانند از انگ 

معنای قبلی خود فرار کنند. 

اما دلیل دیگری هم برای محدودشدن استفاده از »جنوب جهانی« وجود دارد. قرن 

بیســـت‌ویکم شاهد یک دگرگونی خارق‌العاده در تفکر نژادی قرن نوزدهم و بیستم 

بوده است. درحالی‌که زمانی به کشور‌های غیرغربی به چشم مانده و متوقف نگاه 

می‌شد، اکنون تصور کشور‌های شرق و غرب آسیا به‌عنوان نماینده شرایط آینده به طور 

فزاینده‌ای رایج است. این مناطق با برخورداری از زیرساخت‌های جدید درخشان 

و اشتیاق به پیشرفت فناورانه که در ایالات متحده وجود ندارد، نشانگر این هستند 

که غرب برخلاف آنچه زمانی مین مطرح می‌کرد، دیگر در آغوش کشیدن پیشرفت 

خود تنها نیست. نژادزدایی از این اصطلاح را می‌توان به‌عنوان پیشرفتی از کلیشه‌های 

نژادپرستانه‌ای که از »جنوب جهانی« و مترادف‌های پیشین آن مستفاد می‌شود، در 

نظر گرفت. درعین‌حال، این اصطلاح توخالی نیز شده و به دالی تهی تبدیل می‌شود 

که بازیگران سیاسی می‌توانند هر معنایی را که ترجیح می‌دهند روی آن سوار کنند. 

در واقع، شاید دلیل اصلی بقا و صعود عبارت »جنوب جهانی« همین مسئله باشد. 

به نظر نمی‌رسد که محبوبیت اصطلاح »جنوب جهانی« به این زودی‌ها دستخوش 

کاهش شود، اما تحلیلگران همچنان باید منطق تاریخی اصلی را که باعث تولد آن 

شده است، بشناسند و براین‌اساس از آن استفاده کنند. سلسله‌مراتب نژادی ممکن 

است گیج‌کننده باشد، اما این واقعیت که نظم جهانی موجود برای تثبیت باور‌های 

نژادپرستانه به وجود آمده است را نمی‌توان پاک کرد. همان‌طور که جورج اورول زمانی 

نوشت: »زبان سیاسی طوری طراحی شده است که دروغ‌ها را درست جلوه داده و قتل 

را محترمانه بنمایاند.« اما خواننده نباید ناامید شود. همان‌طور که اورول در مقاله‌اش 

نتیجه‌گیری می‌کند »کسی نمی‌تواند همه این موارد را در یک‌لحظه تغییر دهد، اما 

حداقل می‌توان عادت‌های خود را تغییر داد.« اگر نظم جدیدی پدیدار شود، بشریت 

درنهایت می‌تواند میراث‌برتری سفیدپوستان را روشن سازد. 

در شبکه‌های مجازی منطقه و لبنان سربازان سایبری دشمن و رقبای داخلی 

مقاومت لبنان به همراه صهیونیست‌ها درحال دامن زدن به شایعه خلع 

سلاح هستند؛ سلاحی که در غزه از دستان مقاومت خارج نشد و پیشروی 

صهیونیست‌ها در جنوب لبنان را متوقف کرد، با چه نیرویی باید از دستان آن گرفته 

شود؟ چه گروه‌ها، دولت‌ها و ائتلافی توانایی خلع سلاح مقاومت در شام را دارد؟

سؤال مهم آنکه آیا درصورت حرکت دشمن به سمت تحقق خلع سلاح، 

واکنش مقاومت چه خواهد بود؟ مگر تمام جنگ‌های قبلی برای تحقق خلع 

سلاح مقاومت و حتی نابودی محیط اجتماعی آن نبودند و به ناکامی نرسیدند؟

سؤالات متعددی در این زمینه با جواب‌هایی تقریبا واضح وجود دارد. مقاومت 

چون می‌داند پس از خلع سلاح، دشمن هیچ‌مهلتی به او نمی‌دهد، پس به‌جای 

تن دادن به خلع سلاح به هرگونه جنگ حتی در فراگیرترین شکل تن می‌دهد. 

علی‌رغم این نکته اما قضیه خلع سلاح نیازمند موشکافی بیشتری است تا بتوان 

توضیح داد که به چه دلایلی این قضیه امکان تحقق ندارد.

   ردّ خلع سلاح در بررسی تغییرات توازن داخلی

خلع سلاح مقاومت در لبنان به معنای خلع سلاح دو جریان عمده شیعی و به طور 

خلاصه سلاح شیعیان است. این درحالی است که اهل‌سنت و مسیحیان دارای 

گروه‌های شبه‌نظامی گوناگونی هستند. از آنجا که این گروه‌ها خلع سلاح را نمی‌پذیرند، 

 خلع سلاح شیعیان امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا توازن داخلی به زیان شیعیان 
ً
قطعا

برهم می‌خورد. بر فرض آنکه شبه‌نظامیان اهل‌سنت و مسیحی خلع سلاح را بپذیرند، 

همچنان سه مشکل دیگر از نظر اختلافات و توازن مذهبی و طایفه‌ای باقی خواهد ماند. 

مشکل اول به بافت مسیحی ارتش لبنان مربوط است. اگر گروه‌های شبه‌نظامی 

سه طایفه اصلی منحل شوند، قدرت نظامی از طریق ارتش به‌طور انحصاری در 

اختیار مسیحیان قرار می‌گیرد و در اینجا نه شیعیان، بلکه کل مسلمانان از نظر توازن 

نظامی زیان می‌بینند. 

مشکلی نیز درخصوص اهل‌سنت وجود دارد. اگر گروه‌های شبه‌نظامی اهل‌سنت 

خلع سلاح شوند، حضور دولت جولانی و چندین گروه تروریستی تکفیری در سوریه 

این ضعف را برای آن‌ها جبران خواهد کرد. برخی اخبار حکایت از تجمع ده‌ها هزار 

تروریست تکفیری در مرز با لبنان دارد. ارتش جولانی تاکنون چندین دور درگیری را 

با قبایل شیعی و ارتش لبنان پشت سر گذاشته است. 

در شرایطی که این گروه‌های تروریستی از ابتدای بحران سوریه در سال 2011 دست 

به کشتار شیعیان زده و پس از روی کارآمدن جولانی نیز این اقدام را در ساحل سوریه 

 سلاح اهل‌سنت در لبنان مؤثر باقی خواهد ماند. 
ً
و مرز با لبنان تکرار کردند، عملا

در چنین وضعیتی خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی سنی بی‌معناست، زیرا این خلأ 

را تروریست‌های تکفیری حاضر در سوریه پر می‌کنند. 

مشکل سوم در سناریویی است که در آن تلاش شود توازن نظامی در لبنان و محیط 

سوریه از طریق جذب شیعیان به ارتش برقرار بماند. یکی از پیشنهادها در راستای 

خلع سلاح مقاومت پیوستن بخشی از نیروهای آن به ارتش لبنان است؛ موضوعی 

که رئیس‌جمهور لبنان آن را مطرح کرد. 

در این صورت شیعیان دسترسی خود به سلاح را حفظ کرده و ارتش نیز با اتهام انحصار 

سلاح در دستان مسیحیان مواجه نخواهد بود. مشکل این سناریو اما در ابعاد محدود 

استعداد انسانی و تسلیحاتی ارتش لبنان است. این ارتش فاقد نیروی هوایی و دریایی 

است به‌گونه‌ای که امنیت مرزهای دریایی‌اش با آلمان است. این مسئله در سناریوهای 

خلع سلاح معضل نیست، زیرا مقاومت نیز فاقد چنین نیروهایی است، مناقشه اما بر 

سر توان زمینی آشکار می‌شود. 

 60 
ً
تعداد نیروهای ارتش لبنان به‌زحمت به 60 هزار نفر می‌رسد. این تعداد رسما

هزار نفر عنوان شده‌اند اما در کشورهایی با مختصات لبنان که سهمیه‌های طایفه‌ای 

 افراد بسیاری بدون آنکه بر سرکار حاضر شوند، حقوق 
ً
و خانوادگی دارند، معمولا

 وجود 
ً
می‌گیرند. نمی‌توان مطمئن بود تمام 60 هزار نفر بر سرکار بروند و یا اساسا

خارجی داشته باشند. شاید برخی اسامی و عناوین جعلی خلق شده باشند تا یک 

خانواده بتواند منابع دولتی را از این طریق به دست آورد.

بر همین اساس تعداد واقعی نفرات ارتش لبنان تخمینی تا 40 هزار نفر می‌رسد. این نیرو 

 برای تامین امنیت داخلی کاربرد دارد درحالی‌که مقاومت بدون آنکه مسئولیتی 
ً
عمدتا

در شمال یا مناطق مرکزی برای خود قائل باشد، با اولویت مقابله با رژیم‌صهیونیستی 

و سپس حفاظت از جایگاه شیعیان، دارای 100 هزار نیروست. از سوی دیگر مقاومت 

از موشک‌های ضدتانک پیشرفته مانند نمونه‌های تاپ‌اتک الماس و موشک‌های 

دهلاویه و کورنت بهره می‌گیرد، درحالی‌که ارتش لبنان به تعداد محدودی موشک 

ضدزرهی قدیمی مجهز شده که به‌گواه برخی قابل‌استفاده هم نیستند. چنین نیرویی 

حتی اگر ارتقای کمی از نظر نفرات و تسلیحات داشته باشد، تضمینی برای شیعیان 

نیست. آن‌ها با حضور در ارتش فاقد ظرفیت لازم برای دفاع در مقابل صهیونیست‌ها 

و تنش‌های داخلی خواهند بود. 

   قدرت‌های نظامی در شامات

و حفظ جایگاه لبنان در موازنه امنیتی
در محیط شامات که شامل سوریه، لبنان، اردن و فلسطین اشغالی می‌شود، قدرت‌هایی 

نظامی حاضرند که باید به بررسی توان آن‌ها و اثراتشان بر لبنان پرداخت. اگر با خلع 

سلاح مقاومت، قدرت اصلی نظامی لبنان از بین برود، این کشور چگونه با تهدیدات 

متنوع حاضر در محیط خود روبه‌رو خواهد شد؟ در ادامه عمده قوای نظامی حاضر 

در منطقه شام مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 

نیروهای مستقر در شام در شام دو نیروی داخلی آن یعنی سوریه تحت حکومت جولانی و 1

رژیم‌صهیونیستی تهدیدی برای تمامیت ارضی و ثبات لبنان تلقی می‌شوند. هر دو 

دارای انگیزه‌هایی برای دخالت در امور لبنانند. رژیم‌صهیونیستی با ارتش قدرتمند خود 

خواهان اشغال مناطقی از جنوب لبنان و حضور دولتی ضعیف در مناطق باقی‌مانده 

است. حکومت جولانی نیز که حکومتی جهادی به‌حساب می‌آید، بدون آنکه به 

شکل قلبی مرزها را بپذیرد به دنبال گسترش فتوحاتش است. شاید او به شکل مستقیم 

دست به چنین کاری نزند اما به‌صورت غیرمستقیم آرمان‌های خود را پیگیری می‌کند. 

جولانی خود با وجود تابعیت سوری خود سابقه اقدامات تروریستی در عراق را دارد؛ 

مسئله‌ای که محدودیت‌ناپذیری او در مرزها را ثابت می‌کند. 

در فقدان ارتشی قدرتمند در لبنان، هیچ راهی جز مقاومت برای حفظ کشور وجود 

ندارد. مهم آنکه اگر تا پیش از سقوط نظام سوریه، لبنان با یک تهدید مواجه بود با 

حضور جولانی تهدیدات علیه بیروت افزایش یافته است. 

در حال حاضر دو نیروی نظامی خارجی در شام مستقرند؛ نیروهای 2 تهدیدهای نیروهای خارجی مستقر 

آمریکایی در قالب ناتو در اردن و به‌شکل مستقل در سوریه استقرار یافته‌اند. ترکیه نیز 

با ده‌ها هزار سرباز در شمال سوریه جا خوش کرده است. با توجه به توسعه‌طلبی هر 

دو و منافعی که دارند، احتمال دارد زمانی به فکر مداخله مستقیم در لبنان نیز باشند. 

   خلع چه سلاح‌هایی؟

خلع سلاح مقاومت که این روزها تکرار می‌شود، باید مورد بررسی قرار گیرد که 

حتی در صورت فرض حرکت به سمت آن، آیا با توجه به وضعیت سلاح در لبنان، 

این موضوع قابل اجراست یا نه. مسئله سلاح در لبنان شاید بیشتر از آنکه با اروپا، 

ترکیه، ایران یا روسیه قابل‌مقایسه باشد با وضعیت عراق یا آمریکا شباهت دارد. خلع 

سلاح‌ها در حوزه سلاح‌هایی مانند کلت، سلاح‌های انفرادی اتوماتیک مانند ام-16 

و کلاشینکف، تیربارها و راکت‌های ضدزره ساده مانند انواع آرپی‌جی امکان‌پذیر 

نخواهد بود، زیرا آن‌ها به‌وفور و به‌صورت شخصی در اختیار تمام مردم لبنان قرار دارند. 

آنچه در یک فرایند خلع سلاح در لبنان می‌توان جمع‌آوری کرد احتمالا شامل 

مواردی مانند توپ‌های ضدهوایی 23 میلی‌متری، موشک‌های ضدزره و ضدهوایی 

دوش‌پرتاب، وانت‌های تقویت‌شده برای امور نظامی موسوم به تاکتیکال و توپخانه 

می‌شود. خمپاره‌های سنگین در تعداد بالا نیز در حوزه ممنوعه‌ها قرار می‌گیرند. 

این سلاح‌ها در صورت تقویت احتمال خلع سلاح با بازرسی‌ها، تهدید به برخورد 

و اعمال تشویقات مالی جمع‌آوری می‌شوند. برای جمع‌آوری این سلاح‌ها برتری 

قاطع نظامی لازم است که آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و ارتش لبنان آن را علیه مقاومت 

لبنان کسب نکرده‌اند. از سوی دیگر این جمع‌آوری باید سراسری باشد تا گروه 

خلع‌سلاح‌شده بار دیگر از بازاری نزدیک سلاح‌های موردنیاز خود را تامین نکند. در 

چنین شرایطی که باعث جمع‌آوری سراسری سلاح می‌شود، دیگر طوایف لبنان نیز 

به صف مخالفت با خلع سلاح کشیده می‌شوند. 

   خلع سلاح با جمع‌آوری نقاط قوت مقاومت

احتمال دارد دشمن و طبقه سیاسی لبنان در خلع سلاح به‌جای روندی کامل به 

یک فرایند نسبی راضی شوند که در آن در قالب کنترل سلاح، تنها نقاط قوت نظامی 

مقاومت از آن سلب شود. در این احتمال نیز موانع بسیاری پیش روی دشمن قرار دارد. 

شبکه ارتباطی مقاومت لبنان یکی از عوامل مؤثر در پیروزی جنگ 33 1 شبکه ارتباطی

روزه سال 2006 معرفی شد اما بخشی از این شبکه در جنگ دوماهه 2024 مورد 

سواستفاده دشمن قرار گرفت و در قضایای پیجری و بیسیم‌ها، نیروی انسانی مقاومت 

به شدت صدمه دید. به نظر نمی‌رسد شبکه ارتباطی سنتی مقاومت قابل جمع‌آوری 

باشد و از سوی دیگر مقاومت نیز با توجه به ضربات جنگ 2024 در سیستم ارتباطی 

خود تجدیدنظر خواهد کرد.  

مقاومت لبنان برای حمله به پایگاه‌های رژیم‌صهیونیستی در عمق 2 جمع‌آوری شبکه موشکی

سرزمین‌های اشغالی و تحت‌فشار قرار دادن جبهه داخلی آن به‌طور سنتی به راکت و 

موشک متکی بوده است. به‌مرور و با بروز تحولاتی از اهمیت این سلاح در مقاومت 

لبنان کاسته شد. تامین، تولید، ذخیره‌سازی، نگهداری و به‌کارگیری موشک‌ها 

دشواری‌های زیادی دارد. با توجه به افزایش دسترسی رژیم‌صهیونیستی به دستگاه‌های 

نظارتی مانند رشد تعداد پهپادها و افزوده‌شدن کوادکوپترها، پرتاب موشک به کار 

بسیار سختی در جنوب لبنان بدل شده است. از سوی دیگر موشک‌ها برای عبور 

از سد پدافندی رژیم‌صهیونیستی باید در تعداد بالا پرتاب شوند و در صورت عبور 

نیز دقت و قدرت تخریب کافی وجود نخواهد داشت. 

عامل دیگر در کاهش اهمیت موشک‌ها، ورود پهپاد به نبرد است. پهپادها ابعاد 

کوچک‌تری داشته، می‌توانند به‌صورت قطعات مجزا نگهداری شوند، از قطعات 

ساده و تجاری استفاده کرده و با تجربه بسیار کم نیروها، مونتاژ و پرتاب شوند. 

پدافند هوایی رژیم نیز با وجود کارایی دربرابر راکت و موشک، کارایی مشابهی 

در برابر پهپادها نشان نداده است، از سوی دیگر محل پرتاب پهپادها نیز مخفی 

مانده و دقت برخوردشان بیشتر از موشک‌هاست. پس از ناکارآمدی موشک‌ها و 

اثبات کارایی پهپادها، سومین عامل در کاهش اهمیت سیستم موشکی مقاومت 

ازدست‌رفتن سوریه است. کارخانه‌های سوریه محل اصلی تولید موشک و 

انتقال آن‌ها به لبنان بودند. 

مقاومت لبنان درطول جنگ طوفان الاقصی و جنگ دو‌ماهه لبنان تعداد زیادی 

راکت و موشک استفاده کرده، تعدادی بر اثر حملات رژیم‌صهیونیستی روی 

زمین یا کشف آن‌ها توسط نیروهای زمینی منهدم شده‌اند و با سقوط سوریه 

راهی نیز برای پر کردن مجدد انبارها وجود ندارد؛ این فشار به ذخایر موشکی 

مقاومت لبنان حکایت از آن دارد که تعداد موشک‌های باقی‌مانده قابل‌مقایسه با 

قبل نیست و بسیار اندک است. نکته مهم آنکه با توجه به توافق آتش‌بس و برچیدن 

برخی زیرساخت‌ها در جنوب لیتانی و کاوش‌های ارتش لبنان، محلی نیز برای 

ذخیره‌سازی موشک‌ها وجود ندارد. 

براین‌اساس خلع سلاح مقاومت اگر متمرکز بر هدف‌گیری سیستم موشکی مقاومت 

باشد، این سیستم به شکل قبلی دیگر وجود ندارد و با سیستم جدیدی جایگزین 

شده است.

   جمع‌بندی خلع سلاح

خلع سلاح مقاومت لبنان به دلایل توازن داخلی و خارجی امکان‌پذیر نیست. از نظر 

سلاح نیز جمع‌آوری سلاح‌های سبک غیرممکن بوده و زمینه ضربه به تسلیحات 

دوربرد مقاومت نیز از بین رفته است. در واقعیت این سیستم تسلیحاتی از بین رفته و 

درحال جایگزینی با شیوه‌های جدید است.  

   چه گروهی اصرار دارد؟

به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه آمریکا و رژیم‌صهیونیستی به‌صورت عملی پیگیر خلع 

 واشنگتن و 
ً
سلاح باشند، بعضی جناح‌های داخلی لبنان بر آن اصرار دارند. احتمالا

تل‌آویو وضعیت جنگ را درک کرده و می‌دانند شرایط برای خلع سلاح فراهم نیست 

 غیرمستقیم از تلاش‌ها حمایت می‌کنند؛ حداقل فایده آن برای صهیونیست‌ها 
ً
اما فعلا

تشدید اختلافات داخلی در لبنان است.

گروه‌های داخلی لبنان می‌خواهند با خلع سلاح مقاومت از جنگ کنونی بهره برده و 

بتوانند سهم بیشتری از قدرت را به دست آورند. این گروه‌ها در مقابل مقاومت قدرت 

چندانی ندارند تا بتوانند مستقل از متحدان خود وارد فرایند خلع سلاح مقاومت شوند. 

با وجود بازیگری پررنگ گروه‌های ضعیف لبنانی اما این بازی در صورت تداوم 

 به‌سرعت بازیگران قدرتمندتری خواهد یافت. آن‌گونه که »جوزف عون« 
ً
احتمالا

رئیس‌جمهور لبنان از امکان الحاق رزمندگان مقاومت به ارتش و انحلال گروه‌های 

 بافاصله از قضیه 
ً
غیردولتی مقاومت خبر داده است، می‌توان فهمید گرچه غرب فعلا

خلع سلاح ایستاده تا باعث افزایش اختلافات داخلی لبنان شود، اما درنهایت سررشته 

امور را در دست دارد. 

نظام مالی بین‌المللی در سال‌های اخیر دستخوش دگرگونی‌های عمیقی 

ین این تحولات، استفاده فزاینده و فعالانه از ابزار  شده است. یکی از بارزتر

یم‌های مالی توسط ایالات متحده و دولت‌های غربی به‌منظور دستیابی  تحر

به اهداف سیاسی است. این رویکرد، بسیاری از بازیگران بین‌المللی، به‌ویژه 

یم‌ها بوده‌اند،   هدف این تحر
ً
کشور‌هایی مانند روسیه و ایران را که مستقیما

یکا سوق داده است.  به سمت بازنگری بنیادین در وابستگی خود به دلار آمر

در این بســـتر، مفهوم »دلارزدایی« - یعنی کاهش سیستماتیک اتکا به دلار 

به‌عنوان ارز ذخیره غالب، ابزار مبادله و واحد محاســـبه جهانی - به یک 

اولویت راهبردی و ضروری فزاینده بدل شده است. 

ین و  در ایـــن میان، جمهـــوری خلق چین به‌عنوان یکـــی از قدرتمندتر

یگران در عرصه مالی جهانی، نقشی محوری ایفا می‌کند.  ین باز تأثیرگذارتر

چین با پیگیری یک اســـتراتژی جامع و چندلایه، به طور سیستماتیک در 

حال ترویج بین‌المللی‌سازی واحد پول ملی خود، یوآن، است. دلارزدایی 

بخش جدایی‌ناپذیری از این استراتژی کلان محسوب می‌شود که تا حدی 

پاسخی به فشـــار‌های فزاینده اقتصادی و مالی از سوی ایالات متحده و 

همچنین تلاشی برای تقویت جایگاه جهانی چین است. پکن فعالانه در 

یقا و  حال گسترش همکاری‌های مالی و پولی خود با کشور‌های آسیا، آفر

یکای لاتین است و هم‌زمان جایگاه بین‌المللی یوآن را ارتقا می‌بخشد.  آمر

یکس )که ایران نیز اکنون عضوی از آن است( به  چهارچوب‌هایی مانند بر

بســـتر‌های کلیدی برای پیشبرد این دستور کار تبدیل شده‌اند. تلاش‌های 

یکس برای کاهش ســـهم دلار در تراکنش‌های بین‌المللی،  اعضـــای بر

یـــج پایگاه کاربران دلار را در میـــان فعالان اقتصادی جهان کاهش  به‌تدر

یکایی را  می‌دهد و امکان‌پذیری و جذابیت کاهش وابســـتگی به ارز آمر

برای سایر کشور‌های جنوب جهانی آشکار می‌سازد. این نوشتار، با اتکا به 

گزارش تفصیلی »شورای امور بین‌الملل روسیه1« با عنوان »مکانیسم‌های 

دلارزدایی چین در استراتژی بین‌المللی‌سازی یوان2« در تحلیل روند‌های 

جهانی، استراتژی چین، تجربیات روسیه و چالش‌های موجود، به بررسی 

این چشم‌انداز پرداخته و سپس توصیه‌های مشخصی را برای ایران، باتوجه‌به 

جایگاه ویژه و فرصت‌های پیش روی آن ارائه می‌دهد. 

   روند‌های جهانی و استراتژی چین؛
پیشران‌های تغییر

محرک اصلی حرکت جهانی به سمت دلارزدایی، همان‌گونه که ذکر شد، استفاده 

ابزاری از تحریم‌های مالی است. اما فراتر از آن، تمایل به ایجاد یک سیستم مالی 

باثبات‌تر و کمتر وابسته به سیاست‌های یک کشور واحد نیز نقش دارد. استراتژی 

چین برای بین‌المللی‌سازی یوآن، پاسخی چندوجهی به این روند‌ها و همچنین 

پیگیری منافع ملی خود است. پیامد‌های کلان این استراتژی عبارتند از: 

- کاهش وابستگی به دلار و افزایش ثبات جهانی: هرچند انتظار نمی‌رود دلار در 

کوتاه‌مدت جایگاه خود را به‌عنوان ارز ذخیره اصلی از دست بدهد، اما گسترش 

اســـتفاده از یوآن و سایر ارز‌های ملی، تنوع را به سیستم ارزی جهان می‌بخشد. 

این تنوع می‌تواند با کاهش سلطه تک‌ارزی دلار، ثبات و تاب‌آوری سیستم مالی 

جهانی را در برابر شوک‌های احتمالی افزایش دهد. 

- تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌ها: بین‌المللی‌شدن یوآن به کسب‌وکار‌ها امکان 

 با این ارز انجام دهند، نیاز به ارز‌های 
ً
می‌دهد تراکنش‌های فرامرزی را مستقیما

واسطه را حذف کرده، هزینه‌ها را کاهش و عملیات را روان‌تر کنند. 

- کاهش ریسک نرخ ارز: معامله مستقیم با یوآن، طرفین را از نوسانات نرخ ارز، 

به‌ویژه نوسانات دلار، مصون می‌دارد. این مزیت به‌ویژه برای کشور‌های تحت 

تحریم مانند روســـیه و ایران که روابط اقتصادی‌شان به‌شدت تحت‌تأثیر عوامل 

سیاسی است، حیاتی است. 

- گسترش ابزار‌های مالی: ظهور محصولات و خدمات مالی بیشتر مبتنی بر یوآن 

)اوراق‌قرضه، سهام، مشتقات ارزی( در بازار‌های جهانی، گزینه‌های سرمایه‌گذاری 

و پوشش ریسک جدیدی را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم می‌کند. 

- تقویت نقش چین و فشار برای اصلاحات نهادی: افزایش حجم تراکنش‌های 

یوآنـــی، ناگزیر نقش چین را در نظام مالی بین‌المللی تقویت کرده و می‌تواند به 

فشار برای اصلاح ساختار نهاد‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی 

پول )IMF( برای انعکاس بهتر واقعیت‌های جدید اقتصادی جهان منجر شود. 

   نقش بستر‌های چندجانبه؛

بریکس پلاس و ابتکار کمربند و راه
چهارچوب‌هـــای چندجانبه‌ای که چین در آن‌ها نقـــش محوری دارد، به‌ویژه 

بریکس‌پلاس و ابتکار کمربند و راه، به بستر‌ها و موتور‌های محرک مهمی برای 

دلارزدایی و بین‌المللی‌سازی یوآن تبدیل شده‌اند؛ 

- بریکس به‌مثابه کانون دلارزدایی: برای اعضای بریکس، کاهش وابســـتگی به 

دلار یک هدف مشـــترک اســـتراتژیک و انتخابی آگاهانه است. این امر به آن‌ها 

امکان می‌دهد تا انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر ریسک‌های مالی و تحریم‌های 

بین‌المللی داشته باشند. تسویه با ارز‌های ملی در تجارت درون‌گروهی، یکپارچگی 

اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را تقویت می‌کند. رهبری فناورانه و اقتصادی 

چین در این گروه، به شکل‌دهی مسیر توسعه سایر اعضا کمک کرده و تعهد مشترک 

اعضای کلیدی مانند چین و روسیه به دلارزدایی، نتایج ملموسی داشته است؛ از 

جمله بازنگری استراتژی بانک توسعه جدید بریکسNDB( 3( و طرح سه‌ساله 

افزایش ۳۰ درصدی وام‌دهی با ارز‌های ملی. 

- پیش‌گامـــی در ارز‌های دیجیتال: چین با یـــوآن دیجیتال و پروژه ام‌بریج4 )با 

امارات، عربستان و هنگ‌کنگ( پیش‌گام است. کشور‌های بریکس نیز به دنبال 

 
ً
ایجاد سیســـتم پرداخت یکپارچه مبتنی بر بلاک‌چین هستند که ایجاد آن رسما

در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام شد. پیشنهاد روسیه برای بنانهادن آن بر اساس دارایی‌های 

دیجیتال بانک مرکزی )CBDA( اعضا و تجربیات ام‌بریج، پتانسیل ایجاد نقطه 

عطفی در دلارزدایی دارد. به پیروی از چین، سایر اعضا نیز درحال‌توسعه ارز‌های 

دیجیتال ملی خود هستند )مانند روبل دیجیتال روسیه که فاز آزمایشی خود را در 

۲۰۲۳ گذراند.( این امر راه را برای توسعه ریال دیجیتال ایران نیز هموارتر می‌کند، 

هرچند چالش‌های امنیت انتقالات، تفاوت در قوانین ملی و مقیاس‌پذیری فناوری 

همچنان پابرجاست. 

- جذابیـــت برای اعضای جدید: تلاش‌های دلارزدایی بریکس، یکی از عوامل 

جذب اعضای جدید مانند مالزی و تایلند است. عضویت ایران در بریکس نیز 

در همین راستا قابل‌تحلیل است و فرصت‌های جدیدی را برای افزایش تراکنش 

بـــا ارز‌های ملی فراهم می‌کند. عوامل ژئوپلیتیکی مانند رقابت چین و آمریکا و 

تحریم روسیه نیز این روند را تسریع می‌کنند. 

   مطالعه موردی؛

همکاری روبه‌رشد روسیه و چین در دلارزدایی
تجربه همکاری روســـیه و چین، به‌ویژه پس از تحریم‌های گسترده علیه مسکو، 

نمونه‌ای آموزنده از تطبیق سریع و عملی با محدودیت‌های دلاری است و درس‌های 

ارزشمندی برای کشورمان دارد: 

- پیشینه: مسکو در دهه 2010، یکی از پیشگامان دلارزدایی بود. پس از تحریم‌های 

غرب در سال 2014 به‌دنبال الحاق کریمه، این کشور به‌سرعت توسعه سیستم 

پرداخت ملی »میر5« و سیستم تبادل اطلاعات مالی )SPFS( را به‌عنوان جایگزین 

سوئیفت توســـعه داد. در همان سال، روسیه 38 توافق‌نامه انرژی با چین و یک 

قرارداد سوآپ ارزی سه‌ساله به ارزش ۱۵۰ میلیارد یوآن )حدود 24.5 میلیارد 

دلار( امضا کرد و این‌گونه گام‌های اولیه برداشته شد. 

- نقطه عطف ۲۰۱۸-۲۰۱۹: تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و تعرفه‌ها علیه چین، 

همکاری را عمیق‌تر کرد. روسیه در پاسخ به تحریم‌ها سهم دلار در ذخایر خود را 

از 43.7 درصد به 21.9 درصد کاهش داد و سهم یورو )به ۳۲ درصد( و یوآن 

)به ۱۴ درصد( را افزود. توافق جدید برای تســـویه با ارز‌های ملی امضا شد که 

صادرات دلاری روسیه را از ۸۰ درصد )۲۰۱۳( به ۵۰ درصد )۲۰۲۰( کاهش داد. 

- تحولات پس از ۲۰۲۱: در این سال روسیه برنامه حذف کامل دلار از صندوق 

ثروت ملی و افزایش سهم یوآن و طلا را اعلام کرد. سهم دلار در ذخایر تا اوایل 

۲۰۲۲ به 10.9 درصد کاهش و سهم یوآن به 17.1 درصد افزایش یافت. 

- جهش پس از ۲۰۲۲: پس از قطع دسترسی روسیه به دلار و یورو به‌تبع تحریم‌های 

اعمالی اروپا به دلیل جنگ اوکراین، اتکا به یوآن به‌شـــدت افزایش یافت. حجم 

معاملات یوآن در بورس مسکو از 0.32 درصد در زمستان ۲۰۲۲ به ۵۳ درصد 

در مارس ۲۰۲۳ و اوج 53.6 درصد در نیمه اول ۲۰۲۴ رسید. پس از تحریم 

بورس مســـکو در ژوئن ۲۰۲۴ و توقف معاملات دلار/یورو، این سهم به رقم 

باورنکردنی 99.6 جهش کرد. 

   چالش‌ها و ریسک‌های مسیر دلارزدایی

با وجود پیشـــرفت‌ها مســـیر دلارزدایی و بین‌المللی‌سازی یوآن با چالش‌های 

قابل‌توجهی روبه‌روست که ایران نیز در مسیر خود با آن‌ها مواجه خواهد بود. 

- کندشدن رشد تجارت دوجانبه: هرچند حجم تجارت دوجانبه روسیه و چین 

ســـالانه رکورد‌های جدیدی ثبت می‌کند، اما نرخ رشد آن در حال کاهش است 

)26.3 درصد در ۲۰۲۳ در مقابل تنها 2.9 درصد در ۵ ماه اول ۲۰۲۴ نسبت به 

سال قبل( حجم کلی تجارت نیز در مقایسه با شرکای اصلی دیگر چین، همچنان 

 اندک« است و سهم تسویه با ارز‌های ملی بخش کوچکی از رشد کلی 
ً
»نســـبتا

تراکنش‌های بین‌المللی یوآن را تشکیل می‌دهد. 

- ریسک مدیریت نرخ ارز: اتکای کشور‌ها به ثبات یوآن )که تحت کنترل بانک 

مرکزی چین است(، آنان را در معرض مدیریت نرخ ارز توسط پکن به نفع خود 

قرار می‌دهد. 

- ریسک سوآپ ارزی و تحریم ثانویه: خطوط سوآپ ارزی، بانک‌های چینی را 

در معرض تحریم ثانویه آمریکا قرار داده و ممکن اســـت توسط چین قطع شوند 

یک ابزار تسویه دیگر نیز از بین برود. 

- احتیاط بانک‌های چینی: برخی از بانک‌های بزرگ و حتی منطقه‌ای چین به دلیل 

تفسیر گسترده از تحریم‌ها یا نگرانی از آن‌ها، از ارائه خدمات به طرف‌های روسی 

)و بالقوه ایرانی( خودداری کرده یا تراکنش‌ها را کند می‌کنند؛ حتی با وجود عدم 

محدودیت رسمی از سوی بانک مرکزی چین برای تسویه با یوآن. 

- محدودیت‌های ذاتی یوآن: عرضه ناکافی دارایی‌های مالی مبتنی بر یوآن، کمبود 

ابزار‌های پوشش ریسک، دسترسی محدود به بازار‌های مالی چین و خطر کلی 

وابستگی بیش از حد به پکن برای اقتصاد‌های کوچک‌تر، از جمله محدودیت‌های 

پیش روی گسترش جهانی یوآن است. 

   کاربرد و توصیه‌های مشخص برای ایران

ایران با سابقه‌ای طولانی در مقابله با تحریم‌ها و عضویت جدید در بریکس، در 

موقعیتی منحصربه‌فرد برای بهره‌برداری از روند‌های جاری و تجربیات دیگران قرار 

دارد. توصیه‌های زیر با هدف تقویت استقلال مالی و جایگاه جمهوری اسلامی 

ایران در نظم نوین مالی جهانی ارائه می‌شود: 

تبادل فعال دانش و تجربه: ایجاد کارگروه‌های تخصصی ســـه‌جانبه 1 تعمیق همکاری راهبردی )ایران - روسیه - چین(: 

برای اشـــتراک‌گذاری تجربیات موفق در دورزدن تحریم‌ها، استفاده از ارز‌های 

ملی، توسعه سیســـتم‌های پرداخت جایگزین )میر، SPFS، CIPS، شتاب/

سپام( و مدیریت ریسک. 

هماهنگی در مجامع بین‌المللی )بریکس، سازمان همکاری شانگهای(: اتخاذ 

مواضع مشترک در خصوص اصلاح ساختار مالی جهانی، ترویج ارز‌های ملی 

و ایجاد نهاد‌های مستقل. 

یکس پلاس:  مشارکت فعال در ابتکارات مالی: حضور جدی ایران در پروژه‌هایی 2 بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت بر

مانند سیستم پرداخت بلاک‌چینی بریکس، افزایش سهم وام‌دهی بانک توسعه 

جدید با ارز ملی و پیشبرد کلی دستور کار دلارزدایی. 

ترویج ریال و جذب سرمایه‌گذاری: تلاش برای استفاده از ریال در تسویه با اعضا و 

تأمین مالی پروژه‌های داخلی از طریق بانک جدید توسعه بریکس با ارز‌های ملی. 

توسـعه ارتباطـات بانکـی با کشـور‌های عضـو بریکس: تمرکز بر گسـترش 

روابـط بانکـی بـا بانک‌هـای کوچک‌تـر و منطقـه‌ای در کشـور‌های عضـو 

بریکـس کـه کمتـر در معـرض تحریم‌هـای بین‌المللی هسـتند. 

یرساخت‌های مالی داخلی:  ارتقای سیستم‌های پرداخت ملی: سرمایه‌گذاری در امنیت و کارایی 3 تقویت ز

شتاب/سپام و ایجاد قابلیت همکاری با سیستم‌های کشور‌های شریک. 

تســـریع پروژه ریال دیجیتال: با الگوگیری از یوآن و روبل دیجیتال، توسعه ریال 

دیجیتال با تمرکز بر کاربرد‌های فرامرزی، امنیت و چهارچوب قانونی. 

یت هوشمندانه رابطه با یوآن و سایر ارز‌ها:  تنوع‌بخشـــی به سبد ارزی: اجتناب از وابستگی تک‌ارزی؛ استفاده 4 مدیر

از سبدی از ارز‌ها )یوآن، روبل، روپیه، درهم...( بر اساس هر کریدور تجاری. 

مذاکره فعال و مدیریت ریسک سوآپ ارزی: پیگیری شرایط پایدار در قرارداد‌های 

سوآپ و آگاهی از ریسک‌های مرتبط مانند عدم تمدید و تحریم ثانویه. 

یال در تجارت:  انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه: پیگیری جدی انعقاد پیمان‌های پولی 5 ترویج فعال استفاده از ر

دوجانبه با شرکای اصلی تجاری. 

ارائه مشـــوق‌های تجاری و مالی: طراحی مشـــوق برای تجار ایرانی و خارجی 

جهت استفاده از ریال. 

توسعه ابزار‌های مالی ریالی: ایجاد ابزار‌های جذاب مبتنی بر ریال در بازار داخلی. 

توسعه زیرســـاخت‌های دیجیتال: جمهوری اسلامی ایران می‌بایست به حوزه 

فناوری‌های مالی توجه بیشـــتری داشته باشد. پلتفرم‌های مبتنی بر بلاک‌چین و 

سیستم‌های پرداخت دیجیتال می‌توانند نقش مهمی در کاهش وابستگی به دلار 

و توسعه ابزار‌های مالی مبتنی بر ریال ایفا کنند. 

ایجاد استارت‌آپ‌های مالی: حمایت از استارت‌آپ‌های فعال در حوزه فین‌تک6 که 

می‌توانند به نوآوری در خدمات مالی و تسویه‌حساب‌های بین‌المللی کمک کنند. 

گاهی‌بخشی بخش خصوصی:  ایجاد مرجع اطلاعاتی متمرکز: ارائه راهنمایی عملی به تجار درمورد 6 توانمندسازی و آ

روش‌های پرداخت جایگزین، ریسک‌ها و بهترین شیوه‌ها. 

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی: توانمندسازی فعالان اقتصادی در زمینه 

تجارت با ارز‌های ملی و مدیریت ریسک. 

   سخن پایانی
جهان شاهد یک دگرگونی تدریجی اما بنیادین در نظام مالی بین‌المللی است. 

روند دلارزدایی، هرچند با چالش‌های متعدد روبرو است و سلطه دلار همچنان 

پابرجاست، اما به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده که توسط عوامل ژئوپلیتیکی 

و تلاش‌های بازیگران کلیدی مانند چین و اعضای بریکس هدایت می‌شود. 

تجربه روسیه نشـــان داد که چگونه فشار شدید می‌تواند روند گذار را تسریع 

بخشد. ایران، با قرارگرفتن در تلاقی این روند‌ها و عضویت در بریکس، فرصتی 

تاریخی برای بازتعریف جایگاه اقتصادی خود و کاهش آســـیب‌پذیری‌های 

دیرینه دارد. موفقیت در این مســـیر مستلزم اتخاذ یک رویکرد چندوجهی، 

هوشمندانه و هماهنگ اســـت که شامل دیپلماسی فعال، سرمایه‌گذاری در 

زیرساخت‌های داخلی، مدیریت دقیق ریسک‌ها، بهره‌برداری از ظرفیت‌های 

چندجانبه و توانمندسازی بخش خصوصی می‌شود. آینده مالی جهان در حال 

شکل‌گیری است و ایران می‌تواند با اتخاذ استراتژی‌های مناسب، نقشی فعال 

در این نظم نوین ایفا کند. 

   پی نوشت:
1. Russian International Affairs Council (RIAC)

2. China’s De-dollarization Mechanisms within the Yuan 

Internationalization Strategy

3. New Development Bank

4. mBridge

5. Mir

6.  FinTech

استراتژی چین برای بازآرایی نظم مالی جهانی

جنگ سرد ارزی؛ یوآن به‌دنبال تاج‌وتخت دلار
خبرها درباره خلع سلاح مقاومت لبنان چقدر واقعی است؟ 

 تسلیح و بازسازی است نه خلع سلاح

ریشه‌های استعماری یک تقسیم‌بندی مدرن در روابط بین‌الملل

جنوب جهانی به چه معنا است؟ 

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل

محمدحسین معصوم‌زاده
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

ادامه از صفحه۱۴ ادامه در صفحه۱۵  


